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According to the doctrine of the indwelling of the Holy Spirit, one of the basic functions of the 
Holy Spirit is to transform people into a new creation, which is necessary for salvation. On the 
other hand, man is an independent being who has the right to choose between happiness and 
misery. The serious issue is how a free man is placed in the course of divine inner guidance. 
In this study, Alston’s sharing model can reasonably defend the position of authority. Based 
on this model, the Christian believer, in indwelling the Holy Spirit within himself, gets 
knowledge and awareness of what is good and feels that he wants to show a proper and 

appropriate reaction. This model plays an important role in all transformations of the Holy 
Spirit and simultaneously permits human free will.
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 از دیدگاه آلستون القدسروحواگزینی اجایگاه اختیار در آموزه م
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 چکیده

من مسیحی به سوی حقیقت خداوند و شبیهوهدایت م القدسروحاز جمله کارکردهای اساسی  القدسروحواگزینی ااساس آموزه م بر

من مسیحی با وجود قدرت ودر درون م القدسروحواگزیدن امعقولی از مکوشند به فهم ساختن وی به اوست. فیلسوفان مسیحی می

تواند به نحو معقولی از جایگاه اختیار آلستون می انتخاب و اختیار انسان در پذیرش هدایت و عدم آن، دست یابند. مدل مشارکتی

در درون خویش، هم تا حدی به آنچه خیر است معرفت  القدسروحواگزینی امن مسیحی در روند مواساس این مدل م دفاع نماید. بر

ها نقش درونی کند مایل است واکنشی شایسته و مناسب نشان دهد. این مدل در تمام استحالهیابد و هم احساس میو آگاهی می

گیرد. ر او را در نظر میگذارد و اختیابخشد و در عین حال مجال انجام کارهای بسیاری را برای فرد باقی میمی القدسروحمهمی به 

 واگزینی، به شمار آید.ادر جریان م القدسروحتواند به عنوان تبیینی عقلانی از جایگاه اختیار در روند هدایت باطنی این مدل می
 

 ، هدایت باطنی، آلستونالقدسروحاختیار، مأواگزینی  :کلیدواژگان

 

 

 

 

 
 

 

 مقدمه

» در درون انسان مومن مسیحی القدسروحواگزینی ام«های دینی در مسیحیت آموزه یکی از آموزه

(Indwelling of the Holy spirit)  است. بر اساس این آموزه پس از صعود عیسی به آسمان حضور او از

به عنوان شخص سوم تثلیث الوهی، در درون تمام کسانی که به او ایمان آوردند، حس  القدسروحطریق 

کنند، شاهدانی برای عیسی را دریافت می القدسروحشود. پس مسیحیان بر طبق کتاب مقدس وقتی که می

 القدسروحپذیرند و دهنده خود میکنند، عیسی را به عنوان نجاتشوند و وقتی به گناهان خود اعتراف میمی

کند در درون مومن مسیحی او را قادر به درک و تفسیر کلام خدا می القدسروحشود. حضور در ایشان ساکن می

واقع می القدسروحگفتارها و نصایح عیسی را به یاد آورده و تحت تعلیم و هدایت  القدسروحو به واسطه 

ن مسیحی در ارتباط تنگاتنگی با آموزه رستگاری در درون مومنا القدسروحواگزیدن و سکونت اشود. آموزه م

(salvation) در مسیحیت است؛ زیرا هیچ انسانی بدون آنکه از نو متولد شود یا به عبارت کتاب مقدس از 

و  .)۶آیه  /۱ ،مقدس (جان برسدتواند به ملکوت خدا راه یابد و به سعادت و رستگاری آسمان متولد شود، نمی

از نو آفریده شود و از خدا زاده شود که ایمان داشته باشد که عیسی همان مسیح و نجاتتواند تنها کسی می

  :)۵/ آیه ۱، مقدس (جان دهنده است

  .»هر که ایمان دارد عیسی همان مسیح است، از خدا زاده شده است«

همان مسیح  بنابراین لازمه متولدشدن از خدا برای رسیدن به رستگاری، ایمان قلبی به عیسی مسیح یعنی

هر کس که بخواهد وارد ملکوت خدا شود باید ابتدا از آسمان زاده شود و این تولدی پس دهنده است. نجات

پنطیکاست روح خدا دوباره در دسترس قرار گرفت و  آید. دردست میهتازه است که با ایمان حقیقی به مسیح ب

 پژوهشی اصيلنوع مقاله: 

 ۱۵/۰۸/۱۴۰۲ اريخ دريافت:ت

 ۲۸/۰۳/۱۴۰۳ تاريخ پذيرش:

 ۱۰/۰۴/۱۴۰۳ تاريخ انتشار:

 radfar.najme@gmail.comل: نويسنده مسئو*

 ی.گروه فلسفه اسلام، اتیدانشکده اله، دانشگاه مطهری، بهارستان تهران، خیابانآدرس مکاتبه: 

 ۰۲۱۳۳۵۱۳۱۵۵فکس: ؛ ۰۲۱۳۳۱۲۹۰۲۸تلفن محل کار: 
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کند و که عیسی خداوند است، روح را دریافت میای از طرف خدا برای هر کس که اقرار کند به عنوان هدیه

واگزینی در صدد تبیین هدایت مومنان مسیحی از اگزیند. از این رو آموزه موا و سکونت میادر او م القدسروح

که بیانگر نوعی هدایت باطنی  استایمان به عیسی مسیح  در درون ایشان به واسطه القدسروحطریق سکونت 

واگزیدن در درون مومنان مسیحی ایشان را به سوی رستگاری نهایی، ابا م القدسروح است، به عبارت دیگر

 کند.هدایت باطنی می

 

 واگزینی در مدل مشارکتی آلستونام

القدس بر شخصیت مومن ای بر تغییر درونی روحالقدس تمرکز ویژهواگزینی روحاآلستون برای تبیین آموزه م

در مومن مسیحی است و مقصود او این  »تغییر شخصیتی«القدس روح مسیحی دارد و معتقد است عمل خاص

سازد که او را به سوی مطابقت بیشتر با تصویر ای متحول میالقدس مومن مسیحی را به گونهاست که روح

شود که میبا تغییرات شخصیتی انجام می«القدس نویسد که عمل تحولی روحکشاند. آلستون میمسیح می

ها، رویکردها و ها، آرزوها، ارزشا تغییر در ساختار انگیزشی فرد بنامیم. یعنی تغییر در گرایشتوانیم آن ر 

شوند که میل برای روابط جنسی ای انجام میتمایلات عاطفی شخصی و نیز علایق. این تغییرات به گونه

و  شودمیسیحی ضعیف بودن به امور دنیوی چون شهرت و اعتبار در مومن منامشروع و یا گرایش به مشغول

مندی به شرایط سایر مومنان (برای همدلی و کمک) در مومن مسیحی هدر مقابل آگاهی نسبت به خدا و علاق

بنابراین تمرکز اصلی آلستون در تبیین این آموزه بر تغییر در ابعاد  .[Alston, 1989: 126] »گرددتقویت می

معتقد است تغییر در درون مومن مسیحی توسط عمل روحالقدس است. همچنین آلستون اخلاقی با عمل روح

در عین حالی که خدا به معنای واقعی کلمه بر زندگی  .گیردهای بشری صورت میالقدس با توجه به ظرفیت

القدس بایستی که درباره ماهیت عمل تحولی روح کندمی. او تصریح کندمیشخصی مومن مسیحی غلبه پیدا 

بر این اساس آلستون سه  .[Alston, 1989: 125] مورد توجه قرار گیرد» ولیت بشریهر دو عمل الهی و مسئ«

، مدل (Fiat model) که عبارتند از مدل امری کندمیالقدس را تشریح واگزینی روحامدل مختلف از عمل م

بررسی . او پس از (Shairing model) ، و مدل مشارکتی(Inter personal model) میان فردی و متقابل

القدس در درون مومن مسیحی و اشکالات عقلی آنها، مدل مشارکتی واگزینی روحاهای فرضی برای روند ممدل

ها را کوشیم تبیین آلستون از این مدلگزیند. ما در ادامه میمی واگزینی برارا به عنوان مدل معقولی از آموزه م

شناختی و دگرگونی در درون مومن مسیحی به طور در مدل امری تغییرات رواندهیم.  ارایهبه صورت مفصل 

زیرا  .آیند و اختیار انسان نقشی در این تحولات درونی نداردبه وجود می القدسروحمستقیم توسط اراده قهار 

تواند درون تواند خودش را نجات دهد و نیازمند خداوند برای نجات است، نمیطور که یک مسیحی نمیهمان

که در ابتدا به  کندمیکید اآلستون تالقدس است. کار خود را تغییر دهد و نیازمند فیض روحخود و ماهیت گناه

رسد این مدل، به خاطر سادگی آن مدل جذابی باشد اما با بررسی بیشتر مشخص خواهد شد که نمینظر می

دست داد. بر اساس این مدل عمل واگزیدن بر اساس این مدل تبیین معقولی بهادر م القدسروحتوان از عمل 

 ,Alston] دهدمیمسیحی نوع مشابهی از عمل خلقت است. آلستون توضیح مومن در درون  القدسروح

1989: 126] : 

گونه در این مدل) تغییرات از تاثیر خدا به طور مستقیم با اعمال قدرت مطلق او بدون هیچ«(

کند که فقط امر میخدا گیرد. صورت می ،هابرانگیختن پاسخ از مخلوقات به منظور پذیرش آن

  !»شودمییکی از گرایشات انسان بایستی ضعیف شود و دیگری قوی شود و کار انجام 
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  ۱۴۰۳ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                         یفلسف هشیاندنامه فصل

کند و در را تجربه می القدسروحواگزینی و سپس تقدیس توسط امعمل در این مدل مومن مسیحی منفعلانه 

 ارایهمدل آلستون ابتدا متون مختلفی از کتاب مقدس را هیچ مشارکتی ندارد. در ارزیابی این  القدسروحعمل 

مستقل از واکنش بشری یا و توسط عمل مستقیم قدرت خدا  القدسروحکه تصریح دارند عمل تقدیس  دهدمی

خدای آرامش، خودش شما را به «برای مثال  .نمایدشود و به نوعی مدل امری را تایید میمشارکت او انجام می

 نامه( »عیب محفوظ بماندکند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح، بیتمامی تقدیر می

 نوت جدید یا تولد آلستون تصریح دارد که مدل امری با قسمت خلقهمچنین  .)۲۳آیه  /۵، به تسالونیکیان اول

شان در عهد جدید متناسب است که در آن افراد همانند نوزادان هیچ نقش فعالی در خلقت و تولد جدید روحانی

این اساس با توجه به چنین متونی در کتاب مقدس در طول تاریخ کلیسا بر  .[Alston, 1989: 130] ندارند

اند و این موضوع در نموده ارایهمری ا، دفاعی متناسب با مدل القدسروحواگزینی ادرباره م iدانانبرخی الهی

) A bolt of the »آذرخشی از آسمان«تعبیر با مطرح بوده است و از آن  مشهور تاریخ کلیسا به عنوان دیدگاهی

)blueii تنهایی با قدرت قهار و بر اساس مشیت خود تغییر یاد شده است و مقصود از آن این است که خدا به

برخی دلایل عقلی را مطرح  آلستون اما با این حال آورد.ادین در امور و از جمله شخصیت انسان به وجود میبنی

موضوع اول، آلستون  .که بر اساس آنها درباره اینکه مدل امری طرز عمل معمولی خدا باشد، تردید دارد نمایدمی

گیرد میمتقابل قرار  یاینکه خدا با انسان در تعاملداند و ورزیدن خدا به انسان میاصلی سنت مسیحی را عشق

بود نوع رفتار خدا با ما مدل امری روش برخورد خدا با انسان اگر «در حالی که مدل امری غیرشخصی است. 

 »ها بود در حالی که رفتار خدا با انسان متمایز استها و سنگها همچون شاخههمانند رفتار او با سایر پدیده

[Alston, 1989: 131].  ،تواند بپذیرد که خداوند به روش مدل امری تمایلات و رویکردهای نمیآلستون دوم

کل سوم، مش .نمایدمیاین مطلب را نقض اصول اخلاقی شخصی تلقی او انسان را بدون رضایت او تغییر دهد. 

تدریجی در انسان در عمل مدل امری از دیدگاه آلستون آن است که چگونه با مدل امری ماهیت تغییر عمده با 

 : [Alston, 1989: 153] نویسدآلستون می .تواند توجیهی منطقی و معقول داشته باشدتقدیس می

روند تکامل و تغییر انسان در زمان چرا خواهد انسان را متحول کند اگر خدا به روش امری می«

 .»شودمیای انجام گسترده

میلی واضح معنوی وجود ندارد مگر اینکه گفته شود علت آن بی مدل امری توضیحی برای آهستگی تغییردر 

بندگانش و به خدا برای تقدیس فرزندان عزیزش است که این موضوع در تناقض آشکار با مهربانی و عشق خدا 

ویژه با وجود منابع وسوسه روند تدریجی تحول انسانی به .وجودآوردن تحول اخلاقی استمیل او برای به

شوند، امری در مسیحیت کلاسیک به عنوان موانع جدی برای تحول یاد میکه  iii»و شیطان جهان، جسم«

از این رو  .دهد ارایهتواند برای این موضوع توجیه عقلی ناپذیر است و مدل امری به هیچ روی نمیاجتناب

ش از پرداختن که با ماهیت شخصی خدا و انسان تناسب بیشتری داشته باشد. پی کندمیمدلی رو به آلستون 

به شرح آلستون از مدل میان فردی و متقابل لازم است برخی اشکالات دیگر را که به مدل امری بر اساس متون 

مری را اکتاب مقدس هم وارد است، مورد توجه قرار دهیم، هر چند آلستون تنها اشکالات معقول درباره مدل 

اول، مدل امری هیچ  .گر مدل امری بودندنوعی توجیهبه که کتاب مقدس پرداخت  ی ازمتونبه مطرح نمود و 

داند. که شرایط رشد را به مشارکت بشری وابسته می دهدمین ارایهمختلف کتاب مقدس متون توضیحی درباره 

شما آرزوهای جسمتان را برآورده « دهدمینتیجه  که »القدسراه روید در روح«برای مثال دستور پولس به 

یا شمعون پطروس غلام رسول عیسی مسیحی مخاطبانش را تشویق  )۵آیه  /۱۷، طیانغلا( ».خواهید کرد

(پیتر  »داری...تلاش کنید تا ایمانتان را افزایش دهید با تقوا و تقوا را با فهم و فهم را با خویشتن«کند تا می

انسان را می و مشارکت حرکت سازد که رشد و تحول انسان،چنینی روشن می متونی این) ٦-٥آیات  /١دوم، 
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شد بدون هیچ شرایطی که به صورت امری انجام می خدا و تقدیس القدسروحواگزینی اطلبد در حالی که اگر م

مل در متون مقدس و غیره) بستگی ابه عمل و تلاش بشری (همانند نمازها، آیین سپاسگزاری، و عشای ربانی، ت

ترغیب انسان به عمل و تلاش در مسیر تحول و رشد ساختگی و بیداشته باشد، در این صورت این متون و یا 

برای مثال مسیح به  .کننددوم، برخی متون مقدس به طور مستقیم با مدل امری مخالفت می .شدمعنا می

شاگرد تربیت کنید و .... آنها را تعلیم دهید تا همه آنچه من فرمان دادم را «گوید که بروند و شاگردانش می

تقدیس کنید آنها را به وسیله «کند در جای دیگر مسیح دعا می .)۲۰آیه  /۲۸، مقدس (متیو »دهندانجام 

دیگران برای حفظ دستورات و  آموزش .)٧آیه  /١٧، مقدس (جان »حقیقت خودتان، کلمه شما حقیقت است

فرامین، مسیح و درخواست از خدای پدر برای تقدیس افراد توسط حقیقت (و نه توسط فرمان و امر الهی) در 

تناقض با تقدیس به صورت امری است. بنابراین با توجه به دلایل عقلی آلستون برای انکار مدل امری و نیز 

القدس در واگزینی روحاتواند مدل جامعی از مس، مدل امری نمیسایر اشکالات با توجه به متون کتاب مقد

 دهد.  ارایهدرون انسان و نقش او در تقدیس را 

این مدل،  بر اساسدهد. بر این اساس آلستون مدل میان فردی را به عنوان مدل دوم مورد بررسی قرار می

شخصی و درونی نسبت به حضور ارتباطی  القدس از طریق پذیرشواگزینی روحاشناختی در اثر متغییرات روان

کند و در درون آیند. خداوند مومن مسیحی را تا حد زیادی به همان نحوی متحول میالقدس به وجود میروح

ثیر بگذارد و ایشان را هدایت نماید. اکوشد تا بر دیگران تاندازد که او میاو هدایت باطنی را به جریان می

های تعاملی بسیاری وجود دارد که ثیرگذاری روی مومنان مسیحی فعالیتابرای تدهد که آلستون توضیح می

تواند در ارتباط با ایشان به کار گیرد و لازم نیست مدل امری را بپذیریم. از جمله اینکه خدا القدس میروح

چنین ارتباطات بخواند و  القدس فراتواند انسان مومن را برای حضور داوطلبانه، اطاعت و زندگی در روحمی

الوهی حتی اگر داوطلبانه هم نباشد بر روی علایق، امیال و رویکردهای مومنین تاثیر دارد و آنها را تغییری 

تواند خود را به عنوان یک الگو و سرمشق برای مومنین ظاهر نماید و عشق و دهد. دیگر اینکه خدا میمی

منین نشان دهد و در نتیجه پاسخ سپاسگزاری مومنین تر در ذهن مومشیت و فیض خود را آشکارتر و برجسته

بر  .[Alston, 1989: 130-131] تر با خدا به ذهن مومنین خطور نمایدو آرزوی ایشان برای ارتباط نزدیک

س و نومیدی در پیش روی امدل متقابل و میان فردی، خدا منابع جدیدی برای اراده و انرژی در مقابل ی اساس

 ازد تا با ایجاد قدرت درونی ایشان را قادر سازد از وابستگی به غیرخدا دور کند. در واقع خدا دهمومنین قرار می

و مومنین در مقابل این منابع  کندمیاش برای تاثیرگذاری روی مومنین مسیحی استفاده العادهقدرت خارق

آلستون معتقد است که مدل میان فردی و متقابل  .[Alston, 1989: 132] نمایندجدید به سوی او حرکت می

تواند این ارتباط تا حد زیادی با ماهیت ارتباط شخصی میان خدا و انسان تناسب دارد و از مدل امری بیشتر می

خصوص آنکه برخی از متون کتاب مقدس که حاکی از چنین مدلی در تبیین این آموزه است را را نشان دهد. به

 : )١٤آیه  /٢٢، مقدس (جان اندجه و لحاظ قرار داد که از آن جملهتوان مورد تومی

ت و پدرم او را دوست شدارد، کلام مرا نگاه خواهد داعیسی پاسخ داد: آنکه مرا دوست می«

 » خواهد داشت و ما نزد او خواهیم آمد و در او سکونت خواهیم گزید.

  :)١٤آیه  /٢٦، مقدس (جان یا در جای دیگر

فرستد او همه چیز را به شما القدس که پدر او را به نام من میاما آن مدافع، یعنی روح«

 » خواهد آموخت و هر آنچه من به شما گفتم به یادتان خواهد آمد.
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طور که والدین مهربان، فرزند خود را ست که در این مدل همانا یناقوت این مدل نسبت به مدل امری نقطه 

دهد و این خود مطابق میل آنها عمل کند، خداوند نیز آمرانه انسان را تغییر و تحول نمی کنند کهوادار نمی

القدس داشته باشد تا در مسیر رستگاری یند هدایت باطنی روحآانسان است که بایستی واکنشی مختارانه به فر 

نشان  یگانه و بیرونیواقع شود. با این حال آلستون معتقد است این مدل خدا را تا حدی نسبت به انسان ب

وا و سکونت االقدس واقعا در درون انسان مدهد، در حالی که مسیحیت همواره معتقد بوده است که روحمی

توان ارتباط متقابل انسان و خدا را به صورت ارتباطی که میان دو انسان و دوست صمیمی گزیند و نمیمی

دم ارتباط درونی و داخلی خدا با مومنین است به است، نشان داد. در مدل میان فردی مشکل جدی همان ع

واگزینی، سکونت اشوند در حالی که آموزه مطوری که اشخاص با استقلال وجودی خودشان از خدا متمایز می

دهد. به مندی ایشان از ذات الوهی و مشارکت در حیات الهی را نشان میالقدس در درون مومنین و بهرهروح

دهد که خود ان فردی خداوند انسان را تا حد زیادی به همان نحوی مورد تحول قرار میبیان دیگر، در مدل می

دارند. دقیقا همانند والدین که ها در روابط با یکدیگر چنین تغییر و دگرگونی را بر روی یکدیگر اعمال میانسان

خواند و به خاطر فرا می کنند، خداوند نیز انسان را به توجهدیب و تشویق و مراقبت میافرزندانشان را ت

دهد و با دهد. امکانات جدیدی در اختیار او قرار میکند، به انسان قوت قلب میخطاهایش او را سرزنش می

ند که مطابق نکبخشد و البته به همان نحو که والدین مهربان فرزند خود را وادار نمیعشق خود به او نیرو می

کند که متحول شود. اما آلستون و به صورت امری انسان را وادار نمی عمل آنها عمل کند خداوند نیز آمرانه

القدس بایستی روابط درونی کند تبیین این آموزه نیازمند دقت بیشتری است و برای فهم عمل روحتصریح می

پردازد می القدسو ذاتی او با مومنین را نیز مورد لحاظ قرار دارد در حالی که این مدل تنها به روابط بیرونی روح

از این رو  .[Alston, 1989: 137] القدس را تبیین نمایدتواند به اندازه کافی سکونت درونی روحو نمی

نامیده  (Partial life sharing or sharing model) آورد که مدل مشارکتیآلستون به مدل دیگری روی می

شناختی در مومن مسیحی و تغییر و تحول او از طریق مشارکت او در این مدل تغییرات روان بر اساسشود. می

شدن در ماهیت الهی است نه تاثیر شوند. این مشارکت با شریکالوهی و استفاضه از ذات الهی، ایجاد می حیات

 : [Alston, 1989: 141] نویسدالگویی خدا که مومن را تقدیس نماید. آلستون می

کند و در درون او نفوذ و همه وجود مومن مسیحی را پر می القدسروحواگزینی، ار آموزه مد«

شود و در نتیجه، القدس پر مینماید. به طوری که همه قلب و درون او با وجود روحرسوخ می

آید و موانعی که به طور طبیعی زندگی فراگیری متقابل از حیات فردی و الوهی به وجود می

 »روند.کرد، از بین مین مسیحی را از خدا جدا میفردی موم

س در درون دالقشوند بلکه همچنان با سکونت روحالبته این به این معنی نیست که خدا و انسان یکی می

مومنین، ماهیت انسانی و بشری آنها و در نتیجه میل به گناه و نیز قابلیت ارتکاب آن برای ایشان وجود دارد و 

الوهی در  هایی به سوی میل به حیاتحالت تمایلات انسانی و بشری ماهیت ایشان، روزنه همچنان در همین

 ,Alston] کندهایی استفاده میشدن بیشتر منظور خود از تمثیلشود. آلستون برای مشخصانسان باز می

1989: 138] : 

القدس و سکونت او در درون انسان شبیه اتصال به یک منبع از الکتریسیته یا پرشدن با روح«

 » پرشدن همه وجود با مه و یا تحت تاثیر فشار هوا بودن و یا از مایعی پرشدن است.

تغییر  القدس و انسان را نشان دهند، اما بیانگرتوانند ارتباط غیرمادی روحگرچه این تماثیل مادی چندان نمی

القدس هستند. از این رو مدل مشارکتی بسیار متفاوت از روابط بنیادی و تاثیر واقعی انسان در سکونت روح



 ۱۱۵ آلستون دگاهیالقدس از دروح ینیدر آموزه ماواگز اریاخت گاهیجاــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Philosophical Thought                                                                                                           Volume 4, Issue 2, Spring 2024 

بر روابط متقابل خدا و  القدس علاوهواگزینی روحاحتی بسیار صمیمانه دو شخص انسانی است، چرا که در م

 ارایهآلستون مثال دیگری » بودندرونی« شود. در تلاش برای توضیحله درونی و ذاتی مطرح میاانسان، مس

مند باشند، به یکدیگر علاقه توانند متقابلاً توانند مشترکات بسیاری داشته باشند. آنها میدو انسان می :دهدمی

ها، توانند در بسیاری از علایق، نگرشثیر بنهند و میااحترام بگذارند، رعایت احوال هم را بکنند و بر هم ت

های جسمی و روانی از یکدیگر یم باشند. اما این دو موجود در واقع همچنان به واسطه ویژگیها سهواکنش

مجزا هستند. هر کدام از آنها باید همچنان در جسم خود باقی بماند، هر کدام از آنها همچنان نگرش و واکنش 

های عصبی یق پیوند رشتهاز طر خاص خود را نسبت به حیات خویش دارد اما فرض کنیم که این سدها را مثلاً 

های یکی از این ها و نگرشها، احساسات، اندیشهاین دو نفر به یکدیگر در هم شکنیم، در این صورت واکنش

وی  شود و به این ترتیب دره شخصی خود او، تجربه میبتوسط دوست دیگر و به صورت تجر دو دوست واقعاً 

ل بوده است. ین دو زندگی است که تاکنون سدی میانشان حاافتد. این وضعیت نوعی اتحاد نسبی میاموثر می

و این نوع مشارکت در حیات، مبین  [Alston, 1989: 246] به این ترتیب مشارکت در حیات واقع شده است

گزیده، برقرار است.  وااالقدس که در ایشان منحوه تلقی آلستون از رابطه و نسبتی است که میان مومنین و روح

آمیز خدا آگاهند و بدان های محبتها و نگرشبا خدا پیوند دارند و از عشق الهی و گرایش واقعاً مومنین 

 متمایل دارند.

 

 مشارکت شناختی و کنشی در حیات الوهی 

گیرند شناختی که در مدل مشارکتی آلستون میان خدا و مومنین مورد ادغام و پیوند قرار میعناصر روان

ها و اعتقادات باشد. ماهیت چنین مشارکتی ، احساسات، رویکردها، استعدادها، ارزشتواند شامل تجربیاتمی

شناختی الوهی منین در حیات روانوم .(Cognitive Sharing) نخست، مشارکتی شناختی ؛به دو قسم است

مومنین شناختی هستند، مشارکت دارند. به بیان دیگر با وجودی که از نظر شناختی آگاه از این حالات روان

ت به بکنند. برای مثال از عشق خداوند نسداند، معرفت و آگاهی پیدا مینسبت به آنچه خداوند خیر یا حق می

 .[Alston, 1989: 145] یابندگاهی میآ » حداکثر مستقیم و طریقی سرزنده و شاداب«خودشان به صورت 

شناختی و مبتنی بر  ت الهی کاملاً این تصویر از مدل مشارکتی، مشارک بر اساس«دهد آلستون توضیح می

زنده از حضور خدا آگاهند و تغییرات بالفعل  آگاهی است. بدین معنی که مومنین در طریقی صمیمی و کاملاً 

دوم، نوع دیگر مشارکت،  .[Alston, 1989: 146]» گیرددر وجود آنها در ساختار معرفتی ایشان شکل می

تواند باشد. بدین معنی که می (Conative sharing)تعبیری کنشی مشارکتی مبتنی بر انگیزه مومنین و به 

شناختی مختلف آگاه نیست بلکه همچنین در انگیزه خاص الهی انسان مومن تنها نسبت به عناصر روان

کند تا واکنشی شایسته و مناسب به امور خیر و دوری از بدی نشان دهد. کند و تمایل پیدا میمشارکت می

شود بلکه است در مشارکت کنشی، نظام انگیزشی بشری مومنین با تمایلات الهی جایگزین نمیآلستون معتقد 

القدس در درون مومنین در ابتدا به خاطر ماهیت گناهکار بشری و گرایش واگزینی روحاگرایشات الوهی در اثر م

اما این امکان وجود دارد که  .[Alston, 1989: 251] دهدبه گناه در انسان به صورت ضعیف خود را نشان می

 .[Alston, 1989: 246] تدریج در او تقویت شده و همه وجود او را تسخیر نماینداین تمایلات الوهی جدید به

القدس به واگزیدن روحاکند که در مدل مشارکتی چه شناختی و چه کنشی، تحول ناشی از مآلستون تصریح می

تدریج و پس از مدت زمان مدیدی شناختی بهد بود اما عناصر روانخاطر ماهیت بشری در ابتدا ضعیف خواه

در حیات الهی مشارکت خواهد کرد و تولد معنوی دوباره با تغییر  تغییر کرده و مومن مسیحی کاملاً  کاملاً 
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 بر اساسپس بدین طریق  .[Alston, 1989: 249] شناختی در عرصه شناختی و انگیزشی پیدا خواهد کردروان

شناختی الوهی مشارکت خواهند کرد و با خدا در رفتار درونی و در زندگی روان شارکتی مومنین عیناً مدل م

واگزیدن اکند که مومنان با مآلستون تصریح می .[Alston, 1989: 251-252] شخصی متحد خواهند شد

و تحول درونی در  شوند هرچند ممکن است تغییرهای روحانی در خود میالقدس بلافاصله متوجه گرایشروح

چه میزان نظام  بر باشد و بستگی دارد به حرکت مختارانه انسان مبتنی بر آنکه تاسرعت رخ ندهد و زمانرفتار به

همچنین، آلستون برای . [Alston, 1989: 175] در او برای تغییر و استحاله درونی شکل گرفته است انگیزشی

اول، مدل مشارکتی برای پاسخ  .که در دو مدل قبلی وجود نداشتشمارد مدل مشارکتی فواید بسیاری را برمی

بودن ، مدل مشارکتی درونیل است. ثانیاً یی قایالقدس نقش بسزاواگزیدن روحامومنین و تلاش ایشان در روند م

تواند تبیین نماید. همچنین با این القدس را میبودن ارتباط انسان با روحتغییرات در مومنین و نیز شخصی

ترین امکان مشارکت در ماهیت الوهی را تبیین نمود و نه فقط تحول در امور اخلاقی. توان کاملمدل می

بعلاوه، مشارکت در حیات الهی در عین حفظ ماهیت فردی و اختیار انسان در مدل مشارکتی به طور معقولی 

ن مدل پیوند مومنین با خدا ای بر اساسکند که آلستون تصریح می .[Alston, 1989: 147] قابل دفاع است

ناپذیر کند بلکه این اطاعت مختارانه صورت تواند چندان شدید باشد که اطاعت از اراده الهی را اجتنابنمی

تواند به های این مدل میهای قبلی و برتریگیرد و به همین دلیل مدل مشارکتی با توجه به اشکالات مدلمی

القدس و تبیین این آموزنده مورد پذیرش واقع شود. واگزینی روحاروند معنوان مدلی معقول و قابل دفاع از 

القدس از متون کتاب مقدس برگرفته شده است و در الهیات مسیحی از همان ابتدا واگزینی روحااگرچه آموزه م

داد و  ارایه مورد توجه و تبیین قرار گرفته بود، اما مدل آلستون تبیینی جدید و در ظاهر معقول را از این آموزه

به تعبیری فتح بابی برای فیلسوفان دین شد تا برای تشریح معقول این آموزه تلاش نمایند. از این رو پس از 

یید آلستون در میان اهای مختلفی از این آموزه در نقد یا تگانه او، تبیینهای سهآلستون مبتنی بر مدل

 ivشود.دانان مسیحی دیده میالهی

 

 آلستون در چالش هدایت باطنی و اختیار در مدل مشارکتیتحلیل دیدگاه 
است که اساس  یروان یاست که حالت »خواستن و قصدکردن«بر  یمبتن یانجام فعل اراد یدر انسان برا اریاخت

 یبه نوع »قصدکردن« یار یفعل اخت کیانجام  یتوان گفت برایرود و میبه شمار م یبشر  یهاتیفعال ادیو بن

 و امیال با باورها یر یناپذییارتباط جدا یار یقصد انسان در انجام فعل اخت نیهمچن .دارد یو سبب ینقش علّ 

اول باورها و  ،ردیگ ردو جنبه را درب یلازم است به طور جد اریاز اخت یرو هر شرح مناسب نیا ازانسان دارد. 

اعمال  دیانسان در تول اریاخت یتوجه به نقش علّ  یگر ید و شوندیدر انسان م اریکه منجر به قصد و اخت لیایما

را  »قصد و خواستن«از  زیو نوع متمادلازم است  ،انسان اریدر اخت یدو جنبه اساس نیاز پرداختن به ا شیپاو. 

دو  نیا انیم تفاوتدور.  یهادو قص ییامبد یقصدها .میانسان مورد نظر قرار ده اریاخت یبرا یدر فعل اراد

و  هیقصد اول انیمتناظر با آنها م ییهاو چه فعل شودمی یآن است که چه مقدار از زمان سپر  از یدسته ناش

تا عمل  هیقصد اول انیم یزمان چیه اصلاً  ای یزمان کم ییاقصد مبد در. رندیگیاز اعمال قرار م ندهیحالت آ

وجود  یو انجام فعل فاصله زمان اریتا تحقق اخت یقصدکردن انجام فعل اراد از که یمعن نیبد. اندازدیفاصله نم

فاعل و تحقق  هیقصد اول انیم »برق زیحرکت انگشتان در مقابل پر« لهیبه وس »کردن چراغروشن«در  مثلاً  ندارد.

 یسپر  یشتر یزمان ب ،قصدکردن و تحقق فعل انیدور م یدر قصدها یقرار دارد ول یزمان کم یفعل اراد

من قصد شرکت  برای مثالابند. یقرار است تحقق  ندهیهستند که در آ یافعال یدور برا یو لذا قصدها شودمی
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کردن لازم قصداز زمان  یار یفعل اخت نیتحقق ا یبرااز سال دارم.  یرا در زمان گریکنفرانس در کشور د کیدر 

 ابندیتحقق  غیرهو  یانداز پول کافپس ،تیبل هیته رینظ یگر ید یگرهافیشود و توص یسپر  یار یاست زمان بس

 Effective) ثروی، کنترل ارادی مایآلستون از قصدهای دور و مبد تعبیر .ردیانجام گ یار یتا فعل اخت

voluntary control)  بر افعال اختیاری است که آن را به سه بخش کنترل ارادی پایه(Basic voluntary 

control)،  یکنترل ارادی فور (Non-basic immediate control) و کنترل ارادی درازمدت (Long-

ranged voluntary control) واسطه تحت کنترل کند. در قسم اول، افعال به صورت مستقیم بیتقسیم می

نامیده » اعمال پایه«این دسته هستند که  ودادن دست و پا و دیگر جوارح جزانسان و اختیار او قرار دارد. حرکت

شود، افعال به صرف اراده محقق نامیده می» کنترل ارادی فوری«ثر که ودی مشوند. در قسم دوم از کنترل ارامی

گیرد که آن عمل از اعمال پایه است و این اعمال سبب شوند بلکه اراده انسان ابتدا به عملی دیگر تعلق مینمی

دهد و در بازکردن پنجره، انسان ابتدا حرکات بدنی خاصی را انجام می شوند. مثلاً تحقق فعل ارادی مورد نظر می

ثر اختیار انسان، حرکات ورسد. آخرین قسم از کنترل ارادی ماز مجرای این حرکات است که به مقصود خود می

لی که در مقابل کنترل ارادی فوری قرار گرفته است. این قسم شباهت زیادی با قسم قب ارادی درازمدت هستند

دارد و تنها تفاوت آن در این است که انسان در نوع کنترل ارادی درازمدت به زمان بیشتری احتیاج دارد تا از 

و با انجام یک  توان فوراً زدن دیوار نمیبرای رنگ طریق یک سری از افعال پایه به هدف خود نزدیک شود. مثلاً 

 گرچه. یک بازه زمانی بیشتری تحقق فعل انجام شودفعل ارادی پایه به وضعیت مطلوب رسید بلکه بایستی در 

موضوع  نیهر دو در ا یول ،وجود دارد زیانسان تما اریو اخت یتحقق فعل اراد یو دور برا هیاول یقصدها انیم

ییارتباط جدا ،انسان اریبا اخت یو تحقق فعل اراد یتحقق عمل قطع یمشترک هستند که قصد انسان برا

 اریتحقق اخت یبرا یانسان دو شرط اساس الیباورها و ام گرید ریتعب بهال انسان دارد. میابا باورها و  یر یناپذ

دارد که  باورکه او  رسدیحداقل در ابتدا به نظر م کندمیرا  یانسان قصد انجام فعل یوقت رایزانسان هستند. 

تحقق فعل  امکانبه  یولداشته باشد نبه تحقق آن قطعی  نانیتحقق فعل محتمل است. البته ممکن است اطم

 اریدر اخت گرید شرط. کندمیو اراده انجام آن را هرگز نقصد ممکن است نا یباور دارد و اگر بداند انجام فعل

 قیمصاد رایزرسد. یتر از باور به نظر مدهیچیپ یکه البته کم انجام فعل است» ن میل و خواستنداشت« ،انسان

 !انجام آن را نداشته است لیکه م یحال بخشد دریرا تحقق م یخود فعل اریوجود دارد که انسان با اخت یار یبس

 یلیوجود ندارد اما م یدرون لیگرچه م واردم نیا در. یزگیحفظ پاک یگذاشتن زباله از منزل برارونیمثل ب

موضوع  نیدر هم زین یو خارج یدرون لیتفاوت م وجود دارد. یار یتحقق فعل اخت یانسان برا یبرا یخارج

است که در خود فعل وجود  یر یبه خ دنیتحقق فعل به خاطر رس یانسان برا اریاخت یدرون لیاست که در م

 یدور «انسان است.  یخارج از تحقق فعل برا یگر ید یهار یآوردن خدستبه یبرا یخارج لیکه م یدارد در حال

 دیآیدست مانسان به یبرا »هاگذاشتن زبالهرونیب« یار یاست که خارج از تحقق فعل اخت یریخ »هایمار یاز ب

 بیانجام فعل ترغ یاو را برا یخارج یلیم یول یستانجام فعل در انسان ن یبرا یدرون لیم چهو لذا گر

 دنیرس یتلاش برا«در انسان  اریتحقق اخت یبرا یبه عنوان شرط »لیم« یاصل هاساس شاخص نیا رب. نمایدمی

 »لیم«تحقق فعل بر اساس  یبرا تلاشتنها  البته. ردیگیآن شکل م یبه سو یاست که حرکت اراد »یر یبه خ

 یو آرزو لیواقعاً م یاست شخص بیهرچند عج ،بالفعل و کاملاً عمل محقق شود ستیو لازم ن کندمی تیکفا

 یعنی »دنیرس یبرا تلاش«باید توجه نمود که به آن را انجام ندهد.  دنیرس یرا داشته باشد و تلاش برا یز یچ

 دارجهتاراده انسان را و است  یتحقق فعل اراد یبرا »زهیانگ ینوع« که» دنیرس یتلاش برا هبودن بلیما«

و آرزو بدون تلاش و  لیرف مصمطرح است وگرنه  »تحقق فعل یبرا زهیداشتن انگ« ،اریدر اخت نیبنابرا. کندمی

توجه به  اریدر شرح اخت گرید نبهج .[Kern, 2016: 45-56] دیبه شمار آ یار یتواند شرط فعل اختینم زهیانگ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امیرعباس علیزمانیو السادات رادفر نجمه ۱۱۸

  ۱۴۰۳ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                         یفلسف هشیاندنامه فصل

 یواقعاً برا یز یپرسش مهم که چه چ نیپاسخ به ا یعنیاست.  یدر تحقق فعل اراد اریاخت یو سبب ینقش علّ 

؟ شودمیعلت  ،خود نمود الیبر باور و ام یانجام فعل قصد و اراده مبتن یفعل پس از آن که انسان براتحقق 

از  یبیاست و با ترک دهیتحقق فعل برگز یخود برا زهیبه عنوان باور و انگ انسان آنچه عقلتوان گفت هر یم

 اریرا اخت یز یعقل انسان همواره چ رایزتحقق فعل هستند.  جهیانسان و در نت اریها، علت اختزهیباورها و انگ

او نداشته  یبرا یر یو خ را که در نظرش بد باشد یز یکس چچیاست و ه ریو خ نیکه در نظر او بهتر کندیم

داشتن  وجود دارد که لزوماً  دگاهید نیدرباره ا ییارسطو یامناقشه .دهدمیباشد را موضوع انتخاب خود قرار ن

است  یهیبد دیگویطور که ارسطو مهمان رایز. شودمیانسان ن اریسبب اخت یبودن فعل ارادریو باور به خ زهیانگ

 دایپ لیتما ریو نه خ »شر«شوند و انسان به میشهوات انسان با عقل در تعارض واقع  ای لاتیتما یکه گاه

که در  ندیبه وجود آ یگر یناسازگار د یو باورها زهیممکن است انگ نیهمچن .[Aristotle, 2006: 96] کندمی

در  یله اصلابتوان گفت مس دیشا. دینما اریوجود نداشته باشد که انسان آن فعل را اخت ینیتضم گرید جهینت

عقل  یکس اگراست.  (Voluntarism) ییگراو اراده (Rationalism) ییگراعقل تر میانیتعارض کل نجایا

را رد کند و  یسقراط هیتواند نظریصورت نم نیبشر را مسلم بداند و اراده او را طبعاً تابع عقل فرض کند در ا

 یبرتر  یاگر کس گرید یسو از. داندیم ،داده است صیکه عقل تشخ یر یهمواره موضوع انتخاب انسان را خ

 رشیدر پذ یمشکل چیدر آن صورت ه ،تابع اراده است یو مسلم بداند که عقل لااقل گاه ردیاراده را مفروض بگ

درباره نقش علّی اختیار برای تحقق فعل باید  .[Edwards et al., 2013: 583] نخواهد بود ییارسطو دگاهید

طور که گفتیم قصدکردن و اختیار برای انجام فعل مطرح است. همان» کارکرد اجرایی«توجه نمود که نوعی 

دار یا به داشتن باور به انجام فعل یا حداقل باور به احتمال انجام فعل و همچنین داشتن میل و گرایشی جهت

تر داشتن باور و انگیزه به بیان دقیق بیان دیگر انگیزه برای فعل دو جنبه مهم در تحقق فعل ارادی هستند.

توان گفت باور و انگیزه به نوعی مقدمات تحقق فعل ارادی هستند تا شخص بتواند اختیار کند. بنابراین می

روند و با وجود آنها انسان برای اختیارکردن و اجرای فعل ارادی آماده علت برای تحقق فعل ارادی به شمار می

رایی از قصدکردن و اختیار برای تحقق فعل ارادی بسیار مهم است زیرا فاصله میان شود. این کارکرد اجمی

شود تصمیم جدی برای تحقق فعل در انسان سبب می vکند. پس مدل باور/گرایشاختیار و فعل ارادی را پر می

دی متحقق ارادی در او ایجاد شود و شخص در بهترین موقعیت ممکن برای انجام فعل قرار گیرد تا فعل ارا

شود. نکته مهم در اینجا این است که هرچند به کارکرد اجرایی و علّی باور و انگیزه برای تحقق فعل ارادی 

توان اذعان نمود اما تحقق خود باور به عنوان امری درونی و نفسانی، دیگر امری ارادی نیست و خارج از می

داند. او ن باور و پذیرش، مشخصه باور را یقین میکنترل و اختیار انسان است. آلستون با پذیرش تمایز میا

بردارند و نقطه اوج باور، یقین کامل است و این دامنه در جهت کاستی تا آنجا پیش کید دارد که باورها درجهات

شود. آلستون تصریح دارد که باورها ای اطلاق میگرفتن گزارهرود که باور تنها بر گرایش صرف به مفروضمی

های خارجی و وضعیت بر اساسهای ذهنی اند که بازتاب غیرارادی وضعیتهایی انفعالی و روانیوضعیت

ای شکل داد که وقتی به طور غیرارادی به باور های ذهنی خود را به گونهتوان وضعیتاند. البته میعینی

یندهایی هستند که آوع خاصی از باورها را بیشتر میزبانی کند. در توضیح آنکه گرچه باورها حاصل فر انجامد نمی

ای در حیطه اختیار انسان است. یندها تا اندازهآانجامند، اما ترسیم این فر به طور غیرارادی و خودکار به باور می

بینانه را در انسان تقویت کند و در نتیجه یندهای خوشآتواند فر اندیش میشدن با افراد مثبتهمراه مثلاً 

یند کسب معرفت آاز نظر آلستون در فر  .[Alston, 1996: 17] باورهای مثبت را به طور غیرارادی در او رقم بزند

این امکان وجود  برای داشتن یک باور، امکان وجود کنترل ارادی پایه و کنترل ارادی فوری منتفی است و صرفاً 

بر روی برخی از باورهایش کنترل ارادی درازمدت داشته باشد. هرچند از نظر آلستون این میزان از دارد که انسان 
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یند کسب معرفت و تحقق باور کافی نیست. همچنین، آلستون به عنوان یک آدانستن فر کنترل ارادی برای ارادی

ی مومن مسیحی در جریان القدس در تحول احوال شخصدان غیرسنتی با این عقیده مخالف است که روحالهی

شود آن است که در هدایت باطنی واگزینی، هیچ نقش فعالی ندارد. بنابراین چالش جدی که مطرح میام

چه حد  درونی اختیار انسان و قبول و انتخاب داوطلبانه او تا (Transformation) القدس و استحالهروح

اساس این مدل آن تغییری که در جریان  بر نماید.را مطرح می موضوعیت دارد؟ آلستون مدل مشارکتی

دهد این است که آنها بتوانند در حیات الهی مشارکت القدس درون مومنان مسیحی رخ میواگزینی روحام

القدس واقع شوند. البته مقصود از مشارکت در حیات یند مختارانه مورد هدایت باطنی روحآنمایند و در یک فر 

شوند بلکه پیوندی حقیقی و تعادل دوطرفه میان حیات ان و خداوند یکی میالهی بدین معنی نیست که انس

سازد، برطرف دهد و موانعی را که به طور معمول این دو حیات را از هم جدا میفردی و حیات الهی رخ می

در این مدل اختیار انسان نقش مهم و بسزایی دارد و در عین حال  .[Alston, 1989: 227-246]سازند می

دهد که اوصاف و خصایص انسانی به طور معمول به دو یندی درونی و باطنی است. آلستون توضیح میآر ف

شناختی یا نفسانی و دیگر اوصاف و خصایص فعلی یا یک اوصاف و خصایص روان ؛شونددسته تقسیم می

ها، ا، خواستههها، عواطف، رهیافتها، احساسعملی. اوصاف و خصایص نفسانی با اموری از قبیل شناخت

کار دارند. اوصاف وشناختی درونی انسان سرها، تخیلات و توهمات و سایر احوال و جریانات روانافکار و اندیشه

دهد، در ارتباط است که نمونه بارز و آشکار آن حرکات و سکنات و خصایص فعلی با آنچه که انسان انجام می

ی معرفتی و یا کنشی مبتنی بر دختیاری انسان با حصول مباافعال ا .[Alston, 1989: 147] جوارحی هستند

شناختی در انسان مقدم بر اوصاف و رو اوصاف نفسانی یا روان شوند. از ایناوصاف نفسانی از انسان صادر می

توان گفت برای تحقق فعل اختیاری در خارج، زمینه کامل و جامع روانی خصایص فعلی او هستند و حتی می

تواند به تنهایی نمیبه طوری که اگر حالات روانی مساعد وجود نداشته باشند یک حالت روانی بهلازم است. 

القدس تمایلاتی را در انسان القا نمایند که او را به درون در صورتی که روح viصدور فعل خارجی منجر شود.

شناختی حالتی را در و روانضعیف و ذات گناهکار ماهیت انسانی خویش آگاه نماید، به لحاظ اوصاف نفسانی 

آید پاسخ مناسبی در جهت رستگاری خویش با مشارکت در حیات الهی و نماید که در صدد برمیانسان ایجاد می

نماید و این همان نظام انگیزشی است که تغییر و تحول را به طور درونی و ذاتی به  ارایهآگاهی از عشق خدا 

 ,Alston] رساندر نتیجه اوصاف فعلی انسان را به عرصه ظهور میدنبال خواهد داشت و فعل اختیاری و د

1989: 252]. 

 

 شده در مورد مدل مشارکتینقدهای مطرح

دهد و جایگاه اختیار را در تبیین این آموزه به می ارایهالقدس را واگزینی روحاگرچه آلستون شرح مناسبی از م

 دهد، اما نقدهایی نیز در مورد مدل مشارکتی مطرح شده است: طور جدی مورد توجه قرار می

ل یالقدس قانخست آنکه گفته شده آلستون نقش زیادی را برای انسان و اختیار او در جریان هدایت باطنی روح

نماید و القدس تمایلات و رویکردهای الهی را در انسان القا میشارکتی، روحمدل م بر اساسشده است. زیرا 

رو شرح او  کند تا از جانب انسان رشد در مسیر هدایت صورت گیرد. از اینسپس انسان را به حال خود رها می

انسان  القدس برای غلبه بر ماهیت گناهکارانهروح (The Continual) هیچ تبیینی از هدایت باطنی مستمر

لستون بر استمرار رابطه آ اولاً  زیرا این نقد قابل قبول نیست.رسد به نظر می .[Kern, 2016: 49] دهدنمی ارایه

کند که در مدل مشارکتی چه شناختی آلستون تصریح می. کید داردات و انسان مومن القدسروحمشارکتی بین 
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خاطر ماهیت بشری در ابتدا ضعیف خواهد بود اما عناصر القدس به واگزیدن روحاو چه کنشی، تحول ناشی از م

در حیات الهی  تغییر کرده و مومن مسیحی کاملاً  زمان مدیدی کاملاً  تدریج و پس از مدتشناختی بهروان

شناختی در عرصه شناختی و انگیزشی پیدا خواهد کرد مشارکت خواهد کرد و تولد معنوی دوباره با تغییر روان

[Alston, 1989: 249].  ثانیاً .  دهدمینظر قرار  با مومن مسیحی را مد القدسروحاین رو، ارتباط مستمر از 

تواند چنین مدل مشارکتی می کیدی بر استمرار هدایت باطنی نیز نداشته باشد،اچنین تلستون آ حتی اگر

هدایت  القدسروحزیرا استحاله درونی، امری تدریجی و مستمر است و  .دهد دخالت مستمری را در خود جای

 تا رستگاری حاصل شود.  دهدمیمن مسیحی به آفریده نو ادامه وباطنی را تا رسیدن م

شناختی نظیر آرزوها، اعتقادات، رویکردها و به نقد دیگر به مدل مشارکتی آلستون این است که حالات روان

ای از امور انتزاعی هستند که با سایر حالات ذهنی و عناصر اوصاف نفسانی، مجموعهتعبیر خود آلستون 

توانند میان دو فردیت جدا به اشتراک گذاشته شوند. به اند که نمیشناختی در ارتباط هستند و اینها اموریروان

دها توسط عنصر ذهنی فاعل ها و رویکر ها، تجربهشناختی آگاهی نیز نظیر اندیشهعلاوه بسیاری از حالات روان

های تواند میان فاعلمشابه نمی (Subjevtivity) رسد که دانستهاند و به نظر میشناسنده ساخته شده

کنم، این من هستم شناسنده آگاهی جدا از هم به اشتراک گذاشته شود. وقتی من یک گرایشی را تجربه می

ه مشابهی با من داشته باشد اما گرایش او دقیقاً شبیه ام. شخص دیگر ممکن است تجربکه آن را تجربه کرده

ای شکل گرفته است که بسیار فرد به او در ارتباط پدیدارشناسانهبهتجربه من نخواهد بود، زیرا دانسته منحصر

توانند به طور مستقیم القدس نمیشناختی روحفرد من. بنابراین حالات روانبهمتفاوت است از دانسته منحصر

توانند به مومنان مسیحی به اشتراک گذاشته شوند و این موضوع به عنوان اساس فهم مدل مشارکتی نمی با

اشتراک تواند در مورد شده میرسد نقد مطرحبه نظر می .[Yeo, 2014: 217-218]درستی تبیین شود 

 توانمی موقعیت مشابه نیزهمدلی و یا حتی تجربه و  گووگفتبا  وارد باشد (هرچنداحساسات بین دو انسان 

اشتراک احساسات بین اشتراک احساسات را میان دو انسان نیز تجربه نمود) اما در مدل مشارکتی با  نوعی از

ه ب احساسات ک ما ازادر ، اهر دو از یک سنخ هستندعلاوه بر اینکه که  اوند مواجهیمروح انسان و روح خد

خبر باشد و ما بی احساساتخداوند از  شودمیچگونه  الهی دارد. اکه منش فتداواسطه درک روح ما اتفاق می

الهی دارد؟ از این رو،  اکه منش ستی اروح احساسات مادرک اصلی عامل حالی که  درک نکند ادر ارا ها نآ

 تواند پذیرفته شود.اشتراک احساسات میان خدا و انسان می

اند، این است که چگونه مشارکتی آلستون وارد کردهنقد دیگری که در راستای همان اشکال دوم به مدل 

گیرد با وجود ت میاالقدس که به طور جاودان از خدای پدر و پسر نششناختی وجود روحتواند حالات روانمی

انسان به اشتراک گذاشته شود. در واقع میان وجود خداوند و وجود انسان تفاوت بسیاری وجود دارد و انسان 

 .[Yeo, 2014: 218]شناختی مربوط به یک وجود متعالی مشارکت داشته باشد اند حالات روانتوحقیقتاً نمی

با سکونت در درون انسان، امکان تجربه و آگاهی بر دانسته  القدسروحتوان گفت در پاسخ به این اشکال نیز می

و مشارکت در حیات الوهی را برای استحاله فردی ممکن می دهدمیخود در ارتباط پدیدارشناسانه را به انسان 

با سکونت روح در درون  خداوند روح و ما میان روحانی صدد کاهش فاصله در مشارکتی سازد. در واقع، مدل

اینکه میان وجود خداوند و وجود انسان تفاوت بسیاری وجود  این اساس، با انسان و بیان نوعی تنزل است. بر

 تواند وجود داشته باشد.می القدسروحشناختی مشارکت در حالات روان دارد، امکان

ست که تبیین آلستون مربوط به مشارکت ا اشکال دیگری که در مورد مدل مشارکتی مطرح شده این

القدس در درون مومن القدس است و سایر تاثیرات روحانسان و روحمیان  (Psychological) »شناختیروان«

القدس در درون او غافل مانده است. همچون شفای جسمی، هدایای او در اثر سکونت روح مسیحی و وجود
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های وجودی انسان باشند. به توانند نماینده همه ساحتمعنوی، الهام و غیره. به بیان دیگر، حالات روانی نمی

دارد، هرچند خود  های وجودی انسان رارسد مدل مشارکتی ظرفیت توسعه برای دربرگرفتن همه ساحتنظر می

کید کرده باشد. از این رو، اشکال اشناختی تآلستون چنین صراحتی را به کار نبرده باشد و تنها بر ساحت روان

 تواند وارد باشد. بودن مدل مشارکتی نمیساحتیتک

 

 گیرینتیجه

من ودر درون م القدسروحواگزینی ام«مدل مشارکتی در تبیین آموزه  ارایهدر الهیات مسیحی، آلستون با 

کوشد دفاع عقلانی از جایگاه اختیار در است، می القدسروحکه بیانگر هدایت باطنی انسان توسط » مسیحی

در درون خویش،  القدسروحواگزینی امن مسیحی در روند موماین مدل،  بر اساسهدایت باطنی را نشان دهد. 

مایل است واکنشی شایسته و  کندمییابد و هم احساس هم تا حدی به آنچه خیر است معرفت و آگاهی می

ی معرفتی و یا کنشی مبتنی بر اوصاف دحصول مباکه برای تحقق فعل اختیاری،  مناسب نشان دهد. چرا

با سکونت در درون انسان مومن مسیحی، به صورت بالفعل رویکردها، تمایلات  القدسروحنفسانی لازم است و 

ها و تمایلات برای شخص انسانی گذارد به طوری که این ارزشنسان به مشارکت میهای الهی را با او ارزش

های انسان، شوند و بدین صورت رویکردها و تمایلات و ارزششناختی خودش حاضر میهمانند حالات روان

سازد قادر میدهد که از عشق خدا آگاه شود و او را شوند. با چنین مشارکتی، خداوند به انسان اجازه میالهی می

آلود خویش فاصله بگیرد و به آفریده نو برای تا در رفتارها و تمایلاتش از خدا الگو بگیرد و از ماهیت گناه

 دستیابی به رستگاری تبدیل شود.

 

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.تشکر و قدردانی

 : موردی برای گزارش وجود ندارد.ییدیه اخلاقیات

 برای گزارش وجود ندارد.موردی : تعارض منافع

 است. ٪۲۰علیزمانی (نویسنده دوم) امیرعباس و  ٪۸۰مشارکت نجمه سادات رادفر (نویسنده اول) : سهم نویسندگان

به امر امام و آموزه  تیدر آموزه هدا اریاخت گاهیجا«کلام با عنوان  یمقاله مستخرج از رساله دکتر  نیا: منابع مالی

 است.  یمطهر  دیدر دانشگاه شه» آلستون امیلیو و ییعلامه طباطبا دگاهیالقدس: دروح ینیواگزام
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 نوشتپی

                                                 
i است.دانان امیل برونر از جمله این الهی 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امیرعباس علیزمانیو السادات رادفر نجمه ۱۲۲

  ۱۴۰۳ بهار، ۲، شماره ۴دوره                                                                                                                                         یفلسف هشیاندنامه فصل

                                                                                                                            
ii گیرد و به نوعی بست قرار میشود، در جایی که علیت در بنکند و درهای رحمت الهی باز میمشیت الهی چون آذرخشی از آسمان تجلی می

 مکاشفه اشاره دارد.

iii تقابل با سه شخص خدا ویژه از دیدگاه پیتر آبلارد و توماس آکوئیناس جهان، جسم و شیطان به عنوان سه منبع وسوسه در در الهیات مسیحی به

جسم/پرخوری و بداخلاقی جنسی و تمایلات فاسد  های پوچ و گذراتفاوتی و مخالفت با طرح خداوند و ارزشاند: جهان/بییعنی تثلیث مطرح شده

 از رستگاری دور کند. کند تا انسان را امان تلاش میکرده، پدر دروغ که در بدخواهی بیشیطان/دشمن واقعی و شخصی انسان، فرشته سقوط انسان
iv ه نمود که یهمین عنوان در همایشی که در دانشگاه نورث دام برگزار شد، ارا ای بابار در مقاله لستون دیدگاه خود در تبیین این آموزه را نخستینآ

» فطرت الهی و زبان بشری«کتاب  چاپ شد. سپس در ١٩٨٧در سال » عقلانیت و کشف و شهود مسیحی«در مجموعه مقالات همایش تحت عنوان 

 عیناً این مقاله را آورد.  که شامل چندین مقاله مرتبط از اوست،

v تواند منظور شود.ای برای تحقق فعل ارادی میاساس میل درونی باشد چه میل بیرونی به عنوان جرقه گرایش در اینجا چه بر 

vi  شده "رفتارگرایی" است که به نحو یافته و اصلاحمطرح شده است، شکل تعدیل» کارکردگرایی«این دیدگاه که در فلسفه ذهن معاصر تحت عنوان

 کند. خاصی میان حالات روانی و رفتارهای خارجی ارتباط برقرار می
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